


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد‌ 
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن‌العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه‌ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده‌ان ــد ایش ــارت تول ــول‌اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده‌ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به‌دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول‌الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت‌هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می‌کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می‌شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول‌اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به‌عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده‌ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده‌انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر‌ از پ ــام باق ــدرش ام ــد‌ از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه‌هــا زین‌العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا‌الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن‌هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی‌... و ایشــان دوازده امام‌انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان‌آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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حملۀ اعراب به ایران

به قلم میعاد مسعودی

|قسمت هفتم 

پــس از ســقوط اصلی تریــن ارتــش ایــران در قادســیه، 
طوفــان فتوحــات عمربــن خطــاب، همچــون گردبادی 
بی‌وقفــه، بــر پیکــرِِ زخمــی ایــران تاخــت. امــا در ایــن 
ــدر و  ــه در ب ــمشیری ک ــود. ش ــب ب ــزی غای ــان، چی می
احــد برافراشــته شــد، در ایــن فتوحــات کشــیده نشــد. 
ــوذر… و  ــه اب ــه مقــداد، ن ــه عمــار، ن ــود، ن ــی ب ــه عل ن
غیبــت اینــان، پرسشــی اســت کــه وجــدان تاریــخ هرگز 

نتوانســت خاموشــش کنــد.
در ایــن مقالــه، قصــد داریــم بــه فتــح مدائــن و نبــرد 
نهاونــد و سیاســت های علی بــن ابی طالــب و یــاران 

نزدیکــش در قبــال فتوحــات بپردازیــم.
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 از قادسیه تا تیسفون، فتح مدائن و نبرد جلولا

پــس از پیــروزی در قادســیه )۱۴ هجــری قمــری(، ســپاه 
اسلام به ســوی تیســفون )مدائــن(، پایتخــت ساســانیان 
حرکــت کــرد. مدائــن، نمــاد شــکوه و عظمــت ساســانی بــود 
و تصــرف آن، شکســتی روحــی و نمادیــن بــرای ایــران تلقــی 
می شــد. فرماندهــی فتــح مدائــن نیــز در دســت ســعدبن 
ابی‌وقــاص بــود. او بــا عبــور از رود دجلــه و اســتفاده از ضعــف 
ــترده، وارد  ــری گس ــدون درگی ــت ب ــان، توانس ــی مدافع روح
مدائــن شــود. یزدگرد ســوم، شــاه جــوان و بی تجربۀ ساســانی، 

پیــش از ورود مســلمانان، گریختــه بــود.
پــس از ســقوط مدائــن، بازمانــدگان ســپاه ساســانی بــه 
ــا،  ــر تپه‌ه ــه به خاط ــن منطق ــد. ای ــی کردن ــولا عقب نشین جل
کانال هــای آب، نخلســتان ها و اســتحکامات طبیعــی‌اش، 

ــود. ــب ب ــردی دفاعــی کاملًاً مناس ــرای نب ب
یزدگــرد ســوم بــا این کــه از مدائــن گریختــه بــود، از دور 
هدایــت سیاســی می کــرد و قصــد داشــت در جلــولا ســپاهی 
تازه نفــس بــرای بازپس‌گیــری مناطــق از دســت رفتــه بسیــج 

ــد.]۱[ کن
ــتقیماًً  ــعد مس ــه س ــیه ک ــرخلاف قادس ــاب، ب ــن خط عمرب
وارد میــدان شــد، فرمــان داد در نبــرد جلــولا ســعد از کوفــه 
نظــارت کنــد و هاشــم بن عتبــه را به عنــوان فرمانــدۀ کل اعــزام 
ــدان  ــی می ــدۀ عملیات ــز فرمان ــان نی ــن یم ــرد.]۲[ حذیفة ب ک
ــوان پیش قــراول و متخصــص  ــن عمــرو به عن شــد. قعقاع ب
ضربــات ســریع، نقــش کلیــدی در شکســتن صفــوف ایرانیــان 
داشــت. فرمانــدۀ ســپاه ایــران هــم مهران بــن بهــرام چوبیــن 

ــود.]3[ ب
 در نبــرد جلــولا هــم ســپاه ایــران شکســت خــورد و مهــران 
کشــته شــد و زمینــۀ جنــگ نهاونــد و ضربــۀ نهــایی بــر پیکــر 
ساســانیان فراهــم آمــد. پــس از فتح مدائــن، عمربن خطاب، 
ســلمان فارســی را به عنــوان والــی مدائــن انتخــاب کــرد. 
درحالی کــه هیــچ گــزارش مستنــدی وجــود ندارد که ســلمان 
فارســی در فتوحــات نظامی دورۀ عمر، نقش مشــاور جنگی 
داشــته باشــد؛ امــا سیاســت عمــر در انتخــاب ســلمان چــه 
بــود؟ سیاســت عمربــن خطــاب در انتخــاب ســلمان فارســی 
به عنــوان والــی مدائــن، بــرخلاف ظاهــر آن، تنهــا بــه فضیلــت 
و تقــوای ســلمان محــدود نمی‌شــد، بلکــه در دل خــود 
ملاحظــات سیاســی، اجتماعــی و روانــی خاصی را پنهــان کرده 
ــد  ــه چن ــوان ب ــاب، می ت ــن انتخ ــی ای ــل تاریخ ــود. در تحلی ب

نکتــه توجــه کــرد:

 ۱. ســلمان، چهــره‌ای محبــوب امــا غیرخطرنــاک از نظــر 
سیاســی:

ســلمان به‌دلیل زهد، ســابقۀ درخشــان ایمانی و محبوبیت 
نــزد مــردم، چهــره‌ای مــورد احتــرام در میــان مســلمانان، 
ــن انتخــاب،  ــا ای ــود. عمــر ب ــانِِ تازه مســلمان ب ــژه ایرانی به‌وی
هــم اعتمــاد عمومــی را جلــب کــرد و هــم مانع از شــکل‌گیری 
چالــش سیاســی شــد، چراکــه ســلمان اهــل ســازش بــود و 

اهــل شــمشیر و قیــام سیاســی نبــود.
 

»عمــر بــرای حکومــت مدائــن، ســلمان را برگزیــد، چــون 
ــدرت و  ــت، و در پی ق ــد اس ــل زه ــردی اه ــت او م می‌دانس

خلافــت نخواهــد بــود.«]۳[
 

۲. جذب ایرانیان از طریق چهره‌ای ایرانی:

ســلمان اصالتــی ایرانــی داشــت و از اهالــی فــارس بــود. 
ــا جمعیــت  ــن کــه شــهری ب ــی مدائ ــوان وال انتخــاب او به عن
ــازی  ــرای آرام‌س ــمندانه ب ــی هوش ــود، اقدام ــی ب ــب ایران غال
اذهــان عمومــی و جلوگیــری از شــورش و مقاومــت فرهنگــی 
بــود. ســلمان در دوران حکومتــش، بیت‌المــال و حتــی 
حقــوق شــخصی‌اش را صــرف نیازمنــدان می کــرد، تــا جــایی 
کــه به‌دلیــل ایــن ساده‌زیســتی و بخشــندگی، از ســوی خلیفــۀ 

ــت.]4[ ــرار گرف ــت ق ــورد بازخواس دوم م
 

۳. بی خطری سلمان برای ساختار خلافت:

ســلمان از یــاران نزدیــک علــیA بــود، امــا عمــر به‌درســتی 
تشــخیص داده بــود کــه ســلمان اهــل تمــرد سیاســی نیســت 
و هرچنــد بــا بنی هاشــم هــم‌دل اســت، ولــی در آن دوران 
ــلمان  ــر از س ــع، عم ــد. در واق ــام نمی کن ــه قی ــد خلیف ــر ض ب
بــه  مشروعیت‌بخشــی  بــرای  مهــره‌ای کارآمــد  به عنــوان 
فتوحــات و کاهــش تنش هــای قومــی اســتفاده کــرد، بی‌آن که 

ــت سیاســی از ســوی او باشــد. ــا رقاب نگــران قدرت طــلبی ی

پــس از فتــح مدائــن، آخریــن ضربــه بــر پیکــر ساســانیان در 
نبــرد نهاونــد در ســال ۲۱ هجــری قمــری زده شــد.
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پــس از شکســت های قبلی ساســانیان در نبردهای قادســیه 
و جلــولا، یزدگــرد ســوم تصمیــم گرفــت ســپاه بزرگــی را بــرای 
ــد گــردآوری کنــد. در مقابــل،  ــا مســلمانان در نهاون ــه ب مقابل
ــه فرماندهــی ســپاه  ــرن را ب ــن مق ــن خطــاب، نعمان ب عمرب
مســلمانان منصــوب کــرد و بــه او دســتور داد در صــورت 
کشــته شــدن، فرماندهــی را بــه حذیفة بــن یمــان و ســپس به 
نعیم بــن مقــرن واگــذار کنــد. در جریــان نبــرد، مســلمانان بــا 
اســتفاده از تاکتیکــی فریب کارانــه، خبــر دروغــی مبنــی بر مرگ 

عمــر منتشــر کردنــد و وانمــود کردنــد کــه قصــد عقب‌نشینــی 
ــا تصــور عقب‌نشینــی  دارنــد. فیــروزان، فرمانــدۀ ساســانی، ب
ــت دفاعــی خــود خــارج شــد  واقعــی مســلمانان، از موقعی
ــلمانان  ــگام، مس ــن هن ــت. در ای ــان پرداخ ــب آن ــه تعقی و ب
به طــور ناگهانــی حملــه کردنــد. در ایــن نبــرد، نعمان‌بــن مقرن 
کشــته شــد و حذیفة بــن یمــان فرماندهــی را بر عهــده گرفت. 
ســرانجام، فیروزان نیز کشــته شــد و ســپاه ساســانی شکســت 

خــورد.]۵[

نقشۀ خلیفه در سقوط نهاوند

حذیفــه را می تــوان در شــمار افــراد آگاه امــا محتــاط 
ــود  ــت. او از دوســتان نزدیــک علــیA و از کســانی ب دانس
کــه بــه وصایــت او بــاور داشــت، امــا در برابــر حکومــت خلفــا 
ــح داد.  ــل ترجی ــر تقاب ــل را ب ــکوت و تعام ــر، س ــژه عم به‌وی
رفتــار او بیشــتر به سیاســتی شبیــه تقیه شــباهت دارد؛ حفظ 

ــدون درگیــری مســتقیم. دیــن در دل حکومــت، ب

هنگامــی کــه حرکــت علــیA بــرای شــرکت در جنگ جمل 
بــۀ منطقــۀ ذی قــار بــه گــوش حذیفــه رســید، بــه یــاران خــود 
گفــت: »خــود را به امیرالمؤمنینA و وصی سیدالمرســلین 

برســانید کــه حــق در یــاری دادن اوســت.«]۶[

 ۱. نقش اضطرار و اجبار سیاسی:

ــی در  ــت نظام ــاع از اطاع ــدین، امتن ــای راش در دوران خلف
ــه  ــدن ب ــم ش ــا مته ــاوی ب ــی مس ــم، گاه ــۀ حاک ــر خلیف براب
نفــاق یــا ارتــداد بــود. حذیفــه اگرچــه از یــاران نزدیــک امــام 
علــیA و اهــل بصیــرت بــود، ولــی در فضــایی زندگــی 

می کــرد کــه ســکوت یــا عــدم همراهــی بــا حکومــت مرکــزی 
می توانســت جــان او را بــه خطــر بینــدازد یــا فرصت‌هــای 

ــد. ــدود کن ــوی‌اش را مح ــذاری معن اثرگ

تحلیــل: حذیفــه در جایــگاه خــودش، ممکــن بود احســاس 
کنــد کــه اگــر کنــار کشــیدن باعــث تندتــر شــدن مسیــر 
فتوحــات خونیــن شــود، حضــور خــودش می‌توانــد مانعــی 

ــد. ــران باش ــری دیگ ــرای افراط گ ب
 
 

۲. فرماندهی دفاعی و نه تهاجمی:

ایــن انتخــاب بــه ایــن معنا نیســت کــه حذیفــه از ابتــدا جزو 
طراحــان حملــه بــه ایران بــود؛ بلکه در مرحلــه‌ای وارد شــد که 
کار بــه جنگ کشــیده شــده بــود و رد مســئولیت، مســاوی با 
پیــش‌روی کورکورانــۀ فرماندهــان افراطــی ماننــد نعمان‌بــن 

مقــرن بود.
 

 فرماندهی حذیفه در جنگ نهاوند
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 ۳. حذیفــه در میــدان، خویشــتن‌دارتر از دیگر فرماندهان 
بود:

ــن  ــا نعمان ب ــد ی ــن ولی ــل خالدب ــی مث ــرخلاف فرماندهان ب
مقــرن کــه ســابقۀ قتل عام هــای گســترده داشتنــد، در منابــع 
هیــچ جنایــت خونینــی از جانــب حذیفــه نقــل نشــده اســت. 
او حتــی بعــد از پایــان جنــگ نهاونــد، به جــای مصــادرۀ امــوال 
ــه اسلام و  ــری گســترده، مشــغول دعــوت مــردم ب و برده‌گی
حفــظ آرامــش در مدائــن شــد. در کل، حذیفــه بــا این کــه بــا 
خلفــا همکاری هــایی داشــت، امــا تــا آخــر عمــرش از یــاران 
ــن، او  ــت امیرالمؤمنی ــان خلاف ــد. در زم ــی مان ــی)ع( باق عل
مــردم مدائــن را بــه بیعــت بــا علــی دعــوت کــرد و بــا وجــود 
ــی  ــق عل ــد و از ح ــردم خوان ــرای م ــه‌ای ب ــاری، نمازجمع بیم

دفــاع کــرد.]۷[

نتیجه‌گیری

ــاران خــاص او در  ــن ابی طالــبA و ی عــدم حضــور علی‌ب
فتوحــات، صرفــاًً یــک غیبــت نظامــی نبــود، بلکــه بیانیــه‌ای 
ــر موجــی از جنگ‌هــایی کــه  ــود در براب ــی ب سیاســی و عقیدت
بــه نــام دیــن، امــا بــرای قــدرت و غنیمــت صــورت می گرفــت. 
سیــرۀ علــوی بــر پایه هدایــت و عدالــت بود، نه کشورگشــایی 

و ســلطه.

روایاتــی کــه ســعی کرده‌انــد حضــور امــام و 
فرزندانــش را در ایــن فتوحــات 
القــا کننــد، بســیار ضعیف تــر 
ــد حقیقــت  ــد کــه بتوانن از آن‌ان
را بپوشــانند و بیشــتر راویــان 

از دشــمنانی هستنــد کــه در پی 
مشروعیت بخشــی بــه سیاســت 
بیــان  نــه  بودنــد،  شــمشیر 

ــخ… ــت تاری حقیق

در مقالــۀ آینــده، بــه بررســی 
ــور  ــه حض ــاره ب ــه اش ــی ک روایات
امــام  و   Aحســن امــام 

حسینA در فتوحات دارد 
خواهیم پرداخت. همچنین 
بــه عصــر حکومــت عثمــان و 

سیاســت انتخابــش به عنــوان 
ساســانیان  انقــراض  و  خلیفــه 

می پردازیــم.

با ما همراه باشید…
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به قلم ستاره شرقی

خودسازی در بستر خودشناسی 
زدودن نفس 

از نقایص و پلیدی ها

مقدمه

در بســیاری از جوامــع امــروزی که ادعای پیشــرفت و تکامل 
مــادی دارنــد، آمــار جــرم و جنایــت، افســردگی، بی‌بندوبــاری، 
طلاق، احســاس پوچــی و… را بســیار شــاهد هستیــم و ایــن 
ــان  ــيخته همچن ــوش و افسارگس ــون اسبی چم ــار همچ آم
پیــش می تــازد. شــاید یکــی از دلایــل آن، دوری از معنویات و 
حــالات عرفانــی و معرفتــی اســت؛ چراکــه اکثریــت انســان‌ها 
در ایــن عالــم مــادی خــود را حبــس کرده‌اند و تمام پیشــرفت 
خــود را تنهــا در علــوم و فنــون و اختراعــات روز بــه کار 
گرفته‌انــد و هــدف از خلقــت و آفرینــش خویــش را در ایــن 
دنیــای تاریــک و وهم‌آلــود گــم کرده‌انــد. الکســیس کارل، 
ــاب  ــربی، در کت ــروف غ ــناس مع ــت و زیست ش فیزیولوژیس
خــود ]انســان، موجــود ناشــناخته[ چنیــن می‌گویــد: »مــا 
در ایجــادِِ وســایلِِ راحتــی و ســرعت در کار و تهیــۀ ابزارهــای 
زندگــی پیشــرفت فــراوان کرده‌ایــم؛ ولــی به‌هیچ‌وجــه خــود را 
نشــناخته‌ایم. در حقیقــت، از خــود، غفلــت ورزیده‌ایــم و در 
نتیجه پیشــرفت های علمی نتوانســته اســت ما را سعادتمند 
کنــد و توجــه دقیــق نشــان می‌دهــد کــه اضطراب‌هــا و 

نگرانی هایمــان بیشــتر شــده اســت.«

|قسمت دوم 
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کاملًاً شــفاف و مبرهــن اســت کــه 
ــه  ــدن از خــود و توجــه ب ــت ورزی غفل
ــی  ــا، مانع ــاط دنی ــر نق ــات در اکث مادی
بــر ســعادت انسان هاســت؛ چراکــه راه 
رســیدن به ســعادت و ارتقای ملکوتی، 
ــات و پیراســتن نفــس از  دوری از مادی
رذایــل اخلاقــی و صفــات نکوهیــده - 
یــا بــه بیانــی دیگــر همــان خودســازی 
ــد:  - اســت. امــام علــیA می فرماین
�َمَثلَِِ دنیــا و آخــرت، همچــون مــردی  «
ــد؛  ــته باش ــر داش ــه دو همس ــت ک اس
ــری را  ــد، دیگ ــی کن ــرگاه یکــی را راض ه
ناراضــی کــرده اســت.«]۱[ توجــه بــه 
ــرت و  ــه آخ ــه ب ــا را از توج ــات، م مادی

معنویــات دور می ســازد.

و  خشــنودی  آیــا  شــما،  نظــر  بــه 
آســایش در دنیــا مهــم و ارزشــمند 

اخــروی؟ ســعادت  یــا  اســت 
دنیــایی کــه  اســت:  واضــح  کاملًاً 
بــه  دل بســتن  نــدارد،  جاودانگــی 
آن ارزشــی نــدارد و ایــن دلبســتگی 
نهایــت  پــس  نیســت.  عاقلانــه 
رضــای  و  آخــرت  بــه  توجــه  امــر، 
پــروردگار، سببی اســت بــرای ســعادت 
ــه  ــد ب ــر بای ــن ام ــرای ای ــذا ب اخــروی؛ ل
خودســازی برســیم کــه اولیــن قــدم 
بــرای خودســازی، خودشناســی اســت. 
ــه خودشناســی و  ــۀ پیشیــن، ب در مقال
اهمیــت آن پرداختیــم، حــال، در ایــن 
مجــال مختصــر ســعی بــر آن اســت تــا 
بــه خودســازی و اهمیــت آن بپردازیم.

خودسازی چیست؟

 خودســازی یکــی از عواملــی اســت 
کــه بــرای پیشبــرد اهــداف معنــوی 
و مراتــب عالــی کمــال بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. بــا خودســازی می توان 
از دنیــا و زیورها یــش چشــم پوشــید و 
ــه  ــوان ب ــل آن می ت ــردن مراح ــا طی ک ب

ــید. ــی رس ــالای معرفت ــب ب مرات
ــم اخلاق  خودســازی در اصــطلاح عل
و  کــردن  »پــاک‌  از:  اســت  عبــارت 
ــات  ــص و صف پیراســتن نفــس از نقای
صفــات  بــه  آن  آراســتن  و  رذیلــه 

نفســانی.«]۲[ و کمــالات  پســندیده 
خودســازی و تهذیــب نفــس، مقدمه 
بــه کمــال  رســیدن  بــرای  راهــی  و 
راهــی کــه  اســت؛  انســان  حقیقــی 
انســان را از حیوانیــت خــارج کــرده و 
ــب  ــربازانش سب ــل و س ــک عق ــه کم ب
تقویــت نفس و ارتقــای آن در ملأاعلی 

می شــود.
خداونــد در آیــۀ ۹ ســورۀ شــمس 
ـحَََ مََــنْْ زََكَّاَهََــا(  می فرمایــد: )قََــدْْ أَفَْْل�
)]قســم بــه ایــن آیــات الهــی[ کــه 
هرکــس نفــسِِ ناطقــۀ خــود را از گنــاه و 
بــدکاری پــاک و منــزه ســازد، بــه یقیــن 
ــود(. ــم[ رســتگار خواهــد ب ]در دو عال

تهذیــبِِ نفــس از منظــر قــرآن، عامــل 
ــه  ــیدن ب ــات و راه رس ــتگاری و نج رس
ســعادت حقیقــی اســت و از ســوی 
دیگــر، اخلاق نکوهیــده ریشــۀ هــر 
شــقاوتی اســت. کســی کــه خواهــان 
ــس  ــد نف ــت بای ــش اس ــعادت خوی س
خــود را تزکیــه کنــد؛ کســی کــه تنهــا بــه 
انجــام طاعــات ظاهری بســنده می کند 
را  ظاهــری  اعمــال  و  مســتحبات  و 
ــی کــه نفــس  ــا زمان ــه  جــا مــی‌آورد، ت ب
خویــش را از صفات نکوهیــده و رذایل 
اخلاقــی پــاک نگردانــد، نفعــی نمی‌برد.

در فصل گذشــته، دربارۀ خودشناســی 
و  آن  معنــوی  و  مــادی  ابعــاد  و 
ــت شــد. حــال در  پیامدهایــش صحب
ــه ابعــاد خودســازی از  ــن قســمت ب ای
منظــر مــادی و معنــوی می پردازیــم.

روح  دارای  مــاده  عالــم  در  انســان 
اســت؛  حیــات  و  شــهوت  قــدرت، 
همان گونــه کــه حیوانــات بــرای زندگــی 
در عالــم مــاده دارای ایــن ســه روح 
هستنــد؛ یعنــی در عالم ماده، انســان و 
حیــوان دارای ارواح مشــترکی هستنــد 
و وجــود ایــن ارواح بــرای ادامــۀ زندگــی 
ــا لازم و ضــروری اســت.  ــم دنی در عال
متمایزشــدن  سبــب  مســئله‌ای کــه 
ــود،  ــوان می ش ــه حی ــت ب ــان نسب انس
روح‌القــدس  و  ایمــان  روح  داشــتن 
بــا  می توانــد  انســان  یعنــی  اســت؛ 
کســب روح ایمــان بــه عوالــم ملکوتــی 
ارتقــا پیــدا کند و بــا کســب روح‌القدس 
بــه آســمان هفتــم، کــه همــان آســمان 

ــد.]۳[ ــت، برس ــی اس ــل کل عق
ــل  ــطر قب ــد س ــه در چن ــور ک همان ط
اشــاره شــد، اعمــال ظاهــری انســان 
و  نمی‌رســاند  عالیــه  مراتــب  بــه  را 
ــم مــاده  ــه اعمــال تنهــا در عال این گون
بــه چشــم می خــورد و اجراکننــده‌اش را 
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بــه هیــچ عنــوان ارتقــا نمی‌دهــد. هماننــد حیوانــات کــه تنهــا 
دارای روح حیــات، شــهوت و قــدرت هستنــد، این گونــه افــراد 
نیــز تنهــا همیــن ســه روح را دارنــد. انســان نیازمنــد رشــد و 
تعالــی و کســب روح ایمــان و روح‌القــدس اســت تــا خــود را 
از حیوانــات متمایــز کنــد. ســید احمــد الحســن در ایــن بــاره 
چنیــن می فرماینــد: »خداونــد بــه هر انســانی شــاه کلیدی عطا 
ــد؛  ــاز و انســانیتش را ثابــت می‌کن کــرده کــه همــۀ درهــا را ب
لــذا بــا همیــن شــاه کلید می توانــد همــۀ درهــا را یکــی پــس 
ــل  ــر منتق ــوری عظیم‌ت ــه ن ــوری ب ــا از ن ــد ت ــاز کن ــری ب از دیگ
شــود، تــا بــه مواجهــه بــا نــور مطلقی کــه هیــچ ظلمتــی در آن 
نیســت برســد؛ و همچنیــن می‌توانــد بــه‌ آســانی همــان کلیــد 
را بــه زمیــن بینــدازد و بــه حیوانیــتِِ خــود برگــردد و بــه چیــزی 

برگــردد کــه همســانِِ میمــون و بوزینــه شــود.«]۴[
همان گونــه که ســید احمد الحســن بیــان کردند، هر انســانی 
شــاه کلیدی بــرای ارتقــا دارد و بــرای این‌کــه انســانیتش ثابــت 
شــود، بایســتی از آن بــه نحــوِِ احســن اســتفاده کنــد؛ ولــی اگــر 
بــه آن توجهــی نداشــته باشــد، مطمئنــاًً از ارتقــا در ملکــوت و 

رســیدن بــه نــور مطلــق بازمی مانــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن وجــه تمایــز و ارتقــای روحــی، انســان 
نیازمنــد گذرانــدن مراحــل خودســازی اســت. خودســازی 
ــاد  ــازد و نوعــی جه ــان دور می‌س ــت را از انس ــارِِ غفل گردوغب
بــا نفــس اســت. امــام باقــرA می‌فرماینــد: »هیــچ برتــری و 
فضیلتــی هماننــدِِ جهــاد نیســت و هیــچ جهــادی در قــدر و 

منزلــت بــا جهــادِِ بــا نفــس برابــری نــدارد.«]۵[
تهذیــب نفــس ازجمله مســائلِِ زیربنــایی و مهم در رســیدن 
ــوده و هــدف  ــی ب ــیِِ انســانی و درجــات کمال ــبِِ عال ــه مرات ب
بــزرگ پیامبــران و فرســتادگان الهــی نیــز در همیــن راســتا بوده 
اســت. پیامبران آمده‌اند تا اهمیت و راه و رســم خودســازی، 
پــرورش و تکمیــل نفــس را به انســان ها بیاموزند؛ همان گونه 
کــه پیامبــر مکــرم اسلام)ص( فرمودنــد: »مــن بــرای بــه اتمــام 

رســاندن مــکارم اخلاقی مبعــوث شــده‌ام.«]۶[
به جــای  کــه  برســد  خودســازی  بــه  می توانــد  کســی 
خواهش هــای نفســانی بــه خــدا رو کنــد؛ یعنــی به جــای 
جهــل، عقــل؛ به جــای کِبِــر، فروتنــی؛ به‌جــای بی عفتــی، 
ــی و …  ــه بندگ ــوری، ب ــای خودمح ــی؛ به ج ــت و پاکدامن عف
یعنــی به طــور جامــع و کلــی از ســربازان جهــل تهــی شــود و بــه 

ســربازان عقــل آراســته گــردد.
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه خودســازی دارد و در قــرآن و 
روایــات بســیاری بــه آن اشــاره شــده، بایــد تمــام افعــال 
ــن  ــر ای ــرد. در غی ــرار بگی ــر خودســازی ق ــا در مسی ــکار م و اف
صــورت، اعمــال و کــردار مــا بی‌حاصــل خواهــد بــود؛ چراکــه 
هــدف از تمامــی فرایــض و مســتحبات، رســیدن بــه حیاتــی 
فــوق حیــات حیوانــی اســت کــه همــان مراتــب کمــال و 
رشــد توحیــدی اســت. خودســازی مجموعــه‌ای از اعمــال و 
فعالیت هــای خالــص و ســازنده‌ای اســت کــه انســان بــا انجام 
آن بــر روی نفــس اثــری مثبــت می گــذارد و سبــب رشــد 

معرفتــی آن می شــود.
امــام علــیA در نامــه‌ای بــه فرزنــدش امــام حســنA به 
خودســازی اشــاره فرمــوده و چنیــن می‌فرماینــد: »دلــت را بــا 
موعظــه زنــده کــن و بــا بی میلی به دنیــا بمیــران. آن را با یقین 
قــوی ســاز، بــا حکمــت روشــن کــن و بــا یــادِِ مــرگ فروتــن و 
خــوار گــردان. وادارش کــه بــه فنــای خویــش اقــرار کنــد، او را بر 
فجایــع دنیــا بینایــش کــن و از هجــوم ســختی‌های روزگار و 
زشــتی دگرگونــی روزهــا برحــذر دار. خبرهــای گذشــتگان را بــه 
او عرضــه کــن و آنچــه را بــر ســر پیشینیــان تــو آمده بــه یادش 

آور.«]۷[
همان گونــه کــه در روایــت بــه آن اشــاره شــده، بی‌میلــی بــه 
دنیــا و داشــتن یقیــن سبــبِِ زنده‌شــدن دل می‌شــود؛ این کــه 
انســان بــه فنــای خویــش و بــه دنیــای پوچــی کــه جــز ضلالت 
ــن  ــد و همچنی ــرار کن ــدارد اق ــاط ن ــزی در بس ــی چی و گمراه
ســختی های روزگار و آنچــه بــر ســر پیشینیــان آمــده را جویــا 
ــا و  ــدن از دنی ــب دل بری ــا سب ــن یادآوری ه ــه ای ــود؛ چراک ش
رســیدن بــه خودســازی و تزکیــۀ نفــوس می شــود. بــه فرمودۀ 
ــیA، نفــس همــواره صاحــب خــود را در آرزوی  ــام عل ام

ــی می‌کشــاند.]۸[ باطــل به ســوی نافرمان
ــا نفــس اســت و همان‌طــور کــه  خودســازی نوعــی جهــاد ب

ــام نهــاد، »جهــاد اکبــر« اســت.]۹[ رســول خــداa آن را ن
خودســازی به‌عنــوان جهــاد بــا نفــس از وظایــف مهمــی 
اســت کــه هــر فــرد بایــد در حــد وُُســع و تــوان خویــش 
بکوشــد تــا عــزت خــود را اعــتلا بخشــد. انســان بایــد بــا نفس 
خویــش مبــارزه کنــد و از خلیفــه و جانشیــن الهــی در زمیــن 
پیــروی کنــد؛ چراکــه اگــر بــه خلیفــۀ الهــی پشــت کند، ســزایی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی اعمال ــس در رأس تمام ــدارد. پ ــش ن ــز آت ج
خودســازی بایــد انجــام داد، ایمــان و تبعیــت از خلفــای الهــی 
قــرار دارد؛ چراکــه تمامــی اعمــال زمانــی مقبــول درگاه الهــی 
قــرار می‌گیرنــد کــه حجــت و خلیفــۀ الهــی را قبــول کنیــم و بــه 

زیــر پرچــم او درآییــم.

خودسازی در جوانی

در اصــل، خودســازی مجموعــه‌ای از اعمالــی اســت کــه برای 
ــل  ــد نائ ــرب خداون ــه ق ــا ب ــم ت ــام می‌دهی ــود انج اصلاح خ
شــویم. نجــات از عــذاب آخــرت جــز بــا خودســازی و تســلط 
بــر خویشــتن امکان پذیــر نیســت. خودســازی بــرای رســیدن 
بــه ســعادت در همــۀ ادوارِِ زندگــی ضــروری اســت و در هیــچ 

لحظــه‌ای از عمــر نبایــد آن را تــرک گفــت.
ــی  ــارف در دوران جوان ــب مع ــه کس ــیاری ب ــات بس در روای
تأکیــد شــده و قلــب جــوان را لطیــف و نرم‌تــر می‌داننــد، 
طــوری کــه پذیــرش ایمــان در ایــن دوران را آســان تر از دوران 
ــی  ــد: »کس ــرمa می‌فرماین ــر اک ــد. پیامب ــالی می‌دانن کهنس
کــه در جوانــی بیامــوزد، علــم او همچــون نقشــه‌زده بر ســنگ 
مانــدگار اســت و کســی که در پیــری بیاموزد، علــمِِ او همچون 
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نوشــته بــر آب اســت.«]۱۰[
همچنیــن روایتــی از امــام علــیA وارد شــده کــه در 
ــی  ــن جوان ــی را در سنی ــلِِ آدم ــی عق ــای دل و آمادگ آن صف
ــش  ــد خوی ــه فرزن ــاب ب ــان خط ــت. ایش ــته اس ــر دانس مؤث
می فرماینــد: »دل جــوان همچــون زمیــن ناکِِشــته اســت؛ 
هرچــه در آن کشــت کننــد، بپذیــرد. پــس بــه ادب ‌آموختنــت 
پرداختــم پیــش از آن که دلت ســخت شــود و خودت ســرگرم 

ــوی.«]۱۱[ ــر ش ــای دیگ چیزه
ــی  ــات مشــخص اســت، دوران جوان ــه از روای همان طــور ک
دورانــی بســیار تأثیرگــذار در زندگــی انســان اســت؛ این کــه 
ــایی طاعــت، عبــادت و  انســان در ایــن دوران، قــدرت و توان
ــی  ــه دوران دیگــر دارد. دوران ــت ب علم‌آمــوزی بیشــتری نسب
ــرد. در  ــرار می‌گی ــت ق ــورد بازخواس ــی در آن م ــر عمل ــه ه ک
حدیثــی از رســول مکــرم اسلامa آمــده کــه یکی از ســؤالات 
قیامــت در ایــن رابطــه اســت: »دوران جوانــی‌ات را چگونــه بــه 

ــردی؟«]۱۲[ ســر ب
زندگــی‌اش،  ادوار  تمــام  در  بنــی‌آدم  اســت  لازم  پــس 
مخصوصــاًً دوران جوانــی کــه دورانــی سرنوشت‌ســاز اســت، 
بــه تهذیــب نفــس و خودســازی برآیــد و خــود را برای رســیدن 

ــی علّّیّّیــن آمــاده ســازد. ــبِِ اعل ــه مرات ب

دیگرسازی

دیگرسازی چگونه ممکن است؟
آیــا کســی کــه بــه خودســازی نرســیده، می‌توانــد دیگرســاز و 

در نهایــت جامعه ســاز شــود؟ قطعــاًً خیــر.
بــا توجــه بــه اهتمام و تأکید بر خودســازی، روایات بســیاری 
نیــز بــه توجــه و تلاش بــر اصلاح جامعــه و دیگرســازی وارد 
شــده اســت. ناگفتــه پیداســت کــه اصلاح نفــس خویــش و 
ــی  ــه؛ یعن ــرار گرفت ــازی ق ــۀ اول از دیگرس ــازی در مرتب خودس
انســان تــا خــودش را نســاخته و مزیــن بــه آداب الهــی نشــود، 
نمی توانــد در دیگرســازی مؤثــر باشــد. تأثیرگــذاری بــر دیگــران 
تنهــا بــا زبــان و ســخنوری نیســت؛ بلکــه »عمل« نشــان‌دهندۀ 
ــه اخلاق  ــود ب ــر خ ّـم اخلاق اگ ــت. معل� ــرد اس ــازی ف خودس
نیکــو آراســته نباشــد، چطــور می توانــد شــاگردانش را بــه 
ــازی  ــس خودس ــد؟! پ ــایی کن ــت و راهنم ــو هدای اخلاق نیک
در ابتــدا بایــد بــر خــود شــخص اعمــال شــود. امــام علــی)ع( 
ــرار داده،  ــه خــود را پیشــوای مــردم ق ــد: »کســی ک می فرماین
پیــش از تعلیــم دیگــران، بایــد بــه ادب کــردن خویش بپــردازد 
و پیــش از آن کــه بــه گفتــار تعلیــم دهــد، بــه کــردار ادب کند؛ و 
کســی کــه خــود را تعلیــم دهــد و ادب‌انــدوزد، بــرای تکریــم و 
بزرگداشــت شایســته تر اســت نسبــت بــه کســی کــه دیگــری را 

تعلیــم دهــد و ادب‌آمــوزد.«]۱۳[
زبــان عمــل و کــردار، نافذتــر و گویاتــر از زبــان گفتــار اســت؛ 
یعنــی اگــر انســان خــود دارای اعمــال و رفتار شایســته باشــد، 
بــر دیگــران تأثیــر بیشــتری خواهــد گذاشــت نسبــت بــه زمانی 

ــه عیــوب  ــی در کار نیســت. پرداختــن ب ــار، عمل کــه جــز گفت
ــودن، بســیار شایســته تر از آن  خویــش و درصــدد رفــع آن ب
ــویم.  ــغول ش ــران مش ــل دیگ ــوب و رذای ــه عی ــه ب ــت ک اس
ایشــان مــردم را از مشــغول شــدن بــه امــور دیگــران برحــذر 
مــی‌داد و چنیــن می فرماینــد: »اگــر قصــد اصلاح مــردم را 
داری، از خــودت شــروع کــن؛ زیــرا پرداختــن تــو بــه کار اصلاح 
دیگــران، درحالی کــه خــودت فاســد هســتی، بزرگ تریــن 

ــب اســت.«]۱۴[ عی
پــس آنچــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، خودســازی اســت؛ 
ــرای  ــد سببی ب چراکــه نفــسِِ خودســاخته اســت کــه می توان
دیگرســازی شــود. انســان خودســاخته تأثیر بیشــتری بر دیگر 
انســان ها داشــته و دیگــران می تواننــد از انســان پاک‌سرشــتی 
ــد و  ــرداری کنن ــی رســیده الگوب ــب والای معرفت ــه مرات ــه ب ک

آینــه‌ای همچــون او شــوند.
ادامه دارد…
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چرا انجیل یهودا؟!

• پیش گفتار

در بخــش پیشیــن مشــخص شــد کــه ناصــر مــکارم شیــرازی 
در مواجهــۀ علمــی در قضیــه مصلــوب نشــدن عیســی 
ــام  ــا ن ــد و از بیــن آنه ــی اشــاره می کن ــه اناجیل ــسلام ب علیه‌ال
انجیــل َبَرنابــا را بــرای نمونــه مــی‌آورد و بــه آن اســتدلال 
می کنــد! درحالی کــه همان طــور کــه تقدیــم شــد، هیــچ 
ســندیت تاریخــی بــرای آن وجــود نــدارد! شایســته بــود او بــه 
ســند تاریخــی کشف شــده‌ در مصــر - کــه تاریــخ آن بــرای اوایل 
قــرن ســوم و ســالیان طولانــی پیــش از اسلام و قــرآن اســت 
- اشــاره می کــرد کــه نامــش انجیــل یهوداســت! در قســمت 
ــاب  ــا کت ــودا ب ــل یه ــی انجی ــی از هم خوان ــه بخش ــن ب پیشی
مقــدس و روایــات اسلامــی پرداخته شــد؛ و در این قســمت، 
دلایــل بیشــتری از هم خوانــی انجیــل یهــودا بــا کتــاب مقدس 

ــود. ــم می‌ش ــی تقدی ــات اسلام و روای

در این قسمت، دلایل بیشتری از هم خوانی انجیل یهودا با کتاب 
مقدس و روایات اسلامی تقدیم می شود

به قلم ارمیا خطیب

مشتی از خروار
| نقد و بررسی کلمات ناصر مکارم شیرازی دربارۀ شخص مصلوب

| قسمت پایانی:

نشریه  زمان ظهور11



• یهــودای مصلــوب؛ نــه از قــوم عیســی، نــه از اهــل زمــان 
او

ــوی  ــودا در گفت‌وگ ــه یه ــم ک ــودا: در آن می‌بینی ــل یه انجی
خــود بــا عیســیA بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه از 
اهــل آن زمــان نیســت؛ بلکــه بــرای زمــان دیگــری اســت: »و 
هنگامــی کــه آن را شنیــد، یهــودا بــه او گفــت: مــن چــه خیــری 
را حاصــل کــردم؟ چراکــه تو کســی هســتی کــه مرا از آن نســل 
 Aدور ســاختی.«]1[ علــت این دور ســاختن، دعای عیســی

بود. 
ــه  ــردِِ ب ــه پادشــاهی ف ــم ک ــدس: در آن می خوانی ــاب مق کت
صلیــب کشــیده شــده در آن زمــان نبــود و ایــن خــود نشــان 
می‌دهــد کــه او تنهــا بــرای انجــام مأموریتــی کــه همــان 
مصلــوب شــدن به جــای عیســی علیه‌الــسلام اســت، بــه 
ــه  ــواب داد ک ــی[ ج ــی ]شبیه عیس ــود: »عیس ــده ب ــن آم زمی
»پادشــاهی مــن از ایــن جهــان نیســت. اگــر پادشــاهی مــن از 
ایــن جهــان می‌بــود، خــدام مــن جنــگ می‌کردنــد تــا بــه یهــود 
تســلیم نشــوم. لیکــن اکنــون پادشــاهی مــن از ایــن جهــان 
نیســت.« * پیلاطــس بــه او گفت: »مگر تو پادشــاه هســتی؟« 
عیســی جــواب داد: "تــو می گــویی کــه مــن پادشــاه هســتم. 
ــد شــدم و به جهــت ایــن در جهــان  از ایــن جهــت مــن متول
آمــدم تــا بــه راســتی شــهادت دهــم، و هرکــه از راســتی اســت 

ــنود."«]2[ ــرا می ش ــخن م س
از  ســعدان  موســی‌بن  از  شــاذان  »فضل‌بــن  روایــت: 
ــت  ــانی روای ــعید خراس ــی از ابوس ــم حضرم ــن قاس عبدالله ب
می‌کنــد: بــه ابوعبــدالله امــام صادقA عــرض کــردم: به چه 
دلیلــی قائــم بــه ایــن نــام نامیده شــده اســت؟ ایشــان فرمود: 
"بــه ایــن دلیــل کــه پــس از مردنــش، بــه پــا می‌خیــزد. او بــه 
امــر بزرگــی بــه پــا می‌خیــزد؛ بــه دســتور خــدای ســبحان بــه پــا 

می‌خیــزد."«]3[

• نسل فرد مصلوب

انجیــل یهــودا: بــر پایــۀ انجیــل یهــودا، یهــودای مصلــوب، 
دارای نســل اســت: »و یهــودا گفــت: ای آقــا، آیا ممکن اســت 

سـل من نـ

تحت سلطۀ حکام قرار گیرد؟«]4[

کتــاب مقــدس: متونــی که در پیشــگویی فصــل ۵۳ از کتاب 
اشــعیا دربــارۀ مصلــوب وجــود دارد، اثبات کننــدۀ ایــن اســت 
کــه مصلــوب دارای نســل اســت: »از ظلــم و از داوری گرفتــه 
ــدگان  ــن زن ــه او از زمی ــود ک ــر نم ــه تفک ــل او ک شــد. و از نس
ــد؟  ــاه قــوم مــن مضــروب گردی منقطــع شــد و به‌جهــت گن
ــش  ــد از مردن ــد و بع ــن نمودن ــریران تعیی ــا ش ــر او را ب و قب
ــان وی  ــرد و در ده ــم نک ــچ ظل ــد هی ــدان. هرچن ــا دولتمن ب
ّـا خداونــد را پســند آمــد کــه او را مضــروب  حیلــه‌ای نبــود. ام�
نمــوده، بــه دردهــا مبــتلا ســازد. چــون جــان او را قربانــی گناه 
ســاخت، آنــگاه نســلی را خواهــد دیــد و عمــر او دراز خواهــد 
شــد و مســرّتّ خداونــد در دســت او میسّّــر خواهد بــود.«]5[

روایــات: امــام صــادقA فرمودنــد: »... بعــد از قائــم يازده 
مهــدی از فرزنــدان حسيــنA خواهند بــود...«]6[

• یهودای مصلوب، احمد

انجیــل یهــودا: همان طــور کــه در قســمت پیشیــن تقدیــم 
ــه صلیــب کشــیده شــده، »یهودا«ســت کــه  ــام فــرد ب شــد، ن
در عــربی بــه معنــای حمــد یــا احمــد اســت: »و هنگامــی کــه 
آن را شنیــد، یهــودا بــه او گفــت: ....« یــا »و یهــودا گفــت: ای 

ــا...«]7[ آق
ــمان  ــان در آس ــر انس ــت پس ــگاه علام ــدس: »آن ــاب مق کت
پدیــد گــردد و در آن وقــت، جمیــع طوایــف زمیــن، سینه‌زنــی 
کننــد و پســر انســان را بیننــد کــه بــر ابرهــای آســمان، بــا قــوت 
ــان  ــتِِ آتشفش ــروع فعالی ــد.«]8[. ش ــم می‌آی و جلال عظی
ایســلند در ســال ۲۰۱۰ مــیلادی، موجــب خســارت های زیادی 
ازجملــه لغــو بســیاری از پروازهــا مخصوصــاًً در اروپــا شــد؛ 
نحــوۀ پراکندگــیِِ دود حاصــل از آن، در مقطعــی از زمان چنان 

بــود کــه نــامِِ »احمــد« را در آســمان تشــکیل داد.
دکتــر علاء ســالم در کتــابِِ »احمــد موعــود، وعــده گاه 
رســالت های آســمانی و کشــتی نجــات برگزیــدگان« در بخشــی 
بــا عنــوانِِ »آمــدنِِ پســرِِ انســان بــر ابرهــا«، علاوه بــر درجِِ 
تصویــری کــه در اینجــا می‌بینیــد، چنیــن می‌نویســد: »احمــد 
همــان فــردی اســت کــه بــر ابــر می‌آیــد. آیــا واضح تــر از 
این کــه آســمان، او را بــا ابرهــایی از دود نوشــته اســت؟!«]9[ 
روایــات: حضــرت محمــدa دربــارۀ سیزدهمیــن جانشین 
خــود یعنــی مهــدی اول می فرماینــد:  »ســه نــام دارد ؛ نامــی 
هم نــام مــن و نــام پــدرم؛ او عبــدالله و احمد و مهدی اســت. 

او اولیــن مومنــان اســت.«]10[

• مظلومیت یهودای مصلوب

انجیــل یهــودا: »در آینــده از ســوی نســل‌های دیگــر مــورد 
لعنــت واقــع خواهــی شــد ‌ـــ لیکن تــو برای پادشــاهی بــر آنان 
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بازخواهــی گشــت.«]11[
کتــاب مقــدس: »خداونــد کــه ول�ـّی و قــدّّوس اســرائیل 
ّـر و نــزد امّّت ها مکــروه و  می‌باشــد، بــه او کــه نــزد مردم محق�
بنــدۀ حاکمــان اســت، چنیــن می گویــد: پادشــاهان دیــده برپا 
ــب  ــد نمــود، به‌سب ــد شــد و ســروران ســجده خواهن خواهن
خداونــد کــه امیــن اســت و قــدّّوس اســرائیل که تــو را برگزیده 

اســت.«]12[
فرمودنــد:   Aصــادق امــام  حدیثــی  در  روایــات: 
»هنگامی‌کــه درفــش حــق برافراشــته می‌گــردد، شــرق و 
غــرب آن را لعــن می کننــد! ]تــا این کــه علــت را این گونــه 
توضیــح فرمودنــد:[ »بــرای این‌کــه شــخصی از اهل‌بیــت امــام 

قبــل از امــام به ســوی آنهــا می‌آیــد.«]13[

• یهودای مصلوب سیزدهمین است 

انجیــل یهــودا: عیســیA بــه یهــودای مصلــوب می گوید: 
»تــو سیزدهمیــن خواهی بــود.«]14[

کتــاب مقــدس: در مکاشــفۀ یوحنــا می خوانیــم: »فی‌الفــور 
در روح شــدم و دیــدم کــه تختــی در آســمان قائــم اســت و 
بــر آن تخت نشیننــده‌ای. * و آن نشیننــده، در صورت، مانند 
ســنگ یشــم و عقیــق اســت و قــوس قزحــی در گــرد تخــت 
کــه بــه منظــر شــباهت بــه زمــرد دارد * و گرداگــرد تخــت، 
ــر آن تخت هــا بیســت‌ و  بیســت ‌و چهــار تخــت اســت؛ و ب
چهــار پیــر کــه جامه‌ای ســفید در بــر دارند، نشســته دیــدم و 
بــر ســر ایشــان تاج هــای زریــن.«]15[ و همچنیــن: »و دیــدم 
ــره‌ای  ــران، ب ــط پی ــوان و در وس ــار حی ــان تخــت و چه در می
ــت  ــاخ و هف ــت ش ــت و هف ــتاده اس ــده ایس ــون ذبح ش چ
ــه تمامــی جهــان  ــد کــه ب چشــم دارد کــه هفــت روح خداین
فرســتاده می شــوند. * پــس آمــد و کتــاب را از دســت راســت 
تخت نشیــن گرفتــه اســت.«]16[ دکتــر علاء الســالم می‌گوید: 
 )aهمچنیــن اگــر مــا آن شیــخ نشســته بــر تخــت )محمــد«
را بــه بیســت‌وچهار شیــخ )آل‌محمــدb( اضافــه کنیــم، 
جمــع عددشــان ۲۵ شیــخ می‌شــود؛ پــس وســط عددشــان 
همــان شیــخ سیزدهــم خواهــد بــود و او بــرۀ قائــم اســت، 
در جملــه‌ای کــه یوحنــا ذکــر کــرد: »... و دیــدم در میــان تخــت 
ــده  ــون ذبح‌ش ــره‌ای چ ــران، ب ــط پی ــوان و در وس ــار حی و چه

ایســتاده اســت«.«]17[
روایــات: پیامبــر خــدا، حضــرت محمــدa دربــارۀ بیســت  و 
چهــار جانشیــن بعــد از خــود فرمودنــد: »ای علــی بعــد از مــن 
دوازده امــام و بعــد از آنــان دوازده مهــدی خواهــد بــود ]تــا 
ــدی  ــی مه ــود یعن ــن خ ــن جانشی ــارۀ سیزدهمی ــه درب این ک
ــام  ــن و ن ــام م ــی هم‌ن ــام دارد؛ نام ــه ن ــد:[ س اول می فرماین
پــدرم؛ او عبــدالله و احمــد و مهــدی اســت. او اولیــن مؤمنان 

ــت.«]18[ اس

در پایان 
آنچــه مــرا بــر آن داشــت تــا در این مجموعه، بــه برکت علم 
ســید احمدالحســن، پاســخ ناصــر مکارم شیــرازی را بنویســم، 
ایــن بــود که وی، بی‌آن که بهره‌ای از دانشِِ الهی داشــته باشــد، 
کوشــید شــخصیت مقــدس فــرد به‌صلیب کشیده‌شــده را 
ــد؛ آن هــم  شــیطانی‌ چــون یهــودای اســخریوطی معرفــی کن
بی‌آن کــه حتــی یــک دلیــلِِ اســتوار بــرای ادعــای خــود اقامــه 
کنــد. در ایــن مسیــر بــه هــر دری زد و هرچــه بیشــتر کوشــید، 
ــاور دارم  ــت. ب ــرو رف ــی ف ــجلابِِ نادان ــش در من ــش از پی بی
پژوهشــگران منصــف بــا خوانــدن ایــن مطالــب درخواهنــد 
یافــت کــه چــرا دعــوت مبــارک یمانــی آل محمــدb از ســوی 
ناصــر مــکارم شیــرازی و هم قطارانــش تکذیــب شــده اســت.
همچنیــن خــدا را ســپاس کــه ایــن مجموعــه فرصتــی شــد 
ــودا« -  ــلِِ یه ــایی از »انجی ــی بخش‌ه ــه هم خوان ــی ب ــا اندک ت
کــه ســید احمدالحســن نقــل کــرده اســت - بــا متــون کتــاب 
مقــدس و روایــات شــیعی پرداخته شــود. امیــد دارم خداوند 
ایــن انــدک را بپذیــرد و فزونــی بخشــد؛ کــه او انــدک را بســیار 
ــدای  ــوص خ ــتایش، مخص ــد. س ــدک می گردان ــیار را ان و بس

یکتــای پــاک اســت.
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تسلی‌دهنده
| قسمت سوم:

به قلم متیاس

گفت وگوی داستانی، فصل دوم

َیََمَفکــن،‏ و روح قدوس  »]خدایــا[ مــرا از حضــور خود به دور 
خــود را از مــن مگیر.‏«]1[

ســاره بــا ذکــر مــداوم ایــن آیــه در مهمانــی آرامــش می گرفت 
و مــدام از خداونــد می خواســت کــه بهتریــن و مناســب‌ترین 
پاســخ ها و توضیحــات را بــه آنهــا الهــام کنــد تــا موجــب 

هدایــت دوستانشــان گــردد.

الیــاس در حــال گفت‌وگــو بــا مهمانــان بــود کــه زنــگ تلفــن 
ــد و  ــد ش ــود بلن ــای خ ــاره از ج ــد. س ــدا درآم ــه ص ــزل ب من
به ســوی تلفــن رفــت. هنــوز مــدت زیــادی از گفت‌وگــوی او بــا 
شــخصی کــه پشــت خــط بود نگذشــته بــود کــه ناگهان ســاره، 
در میــان بهــت و حیــرت مهمان‌هــا، به گریــه افتاد و بــا ذوق و 
اشتیــاق گفــت: »پــدر جــان، مــن اکنــون مهمــان دارم، اما قول 
می‌دهــم در اولیــن فرصــت بــه ســؤال شــما پاســخ بدهــم.«

الیــاس بــا نگرانــی به ســوی ســاره رفــت و گفــت: »چــه شــده، 
ســاره جان! اتفاقــی افتــاده اســت؟«

ُـر از اشــک، امــا لحنــی سرشــار از ذوق  ــا چشــمانی پ� ســاره ب
ــروع  ــدرم ش ــزم؛ پ ــاش، عزی ــران نب ــت: »نگ ــحالی گف و خوش
بــه خوانــدن کتــاب سیزدهمیــن حــواری احمــد الحســن 
ــرّهّ« رســیده و ســؤالی ذهنــش  ــه موضــوع »ب کــرده اســت. ب
را مشــغول نمــوده اســت. تمــاس گرفــت تــا در مــورد آن 

موضــوع بپرســد.«
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الیــاس لبخنــدی زد و گفــت: »از خداونــد می خواهــم کــه نــور 
هدایتــش را بــه قلــب پــدر بتابانــد. هیــچ گاه ندیــدم کــه پــدر 
انجــام کارهــای مهــم را بــه تأخیــر بینــدازد؛ چــه برســد بــه حالا 
کــه پــای فرســتادۀ عیســی در میــان اســت.« هــردو بــا لبخنــد 
و سرشــار از امیــد و حــال خــوب به ســوی مهمان هــا رفتنــد.

هانــا کــه متوجــه گفت‌وگــوی ســاره و الیــاس شــده بــود، بــا 
تعجــب پرســید: »ســاره جان، درســت شنیــدم؟ گفتــی پــدرت 
کتــاب احمــد الحســن را می خوانــد. مگــر بــه آنهــا نیز ایــن خبر 

را داده‌ایــد؟«

ســاره بــا لبخنــد گفــت: »مگــر می‌شــود خبــر بــه ایــن خوشــی 
را بــه عزیزانــم نرســانده باشــم؟ هانا، دوســت من! یقیــن دارم 
کــه بــه‌زودی خبــر آمــدن فرســتادۀ عیســی بــه گــوش همــۀ 

عالــم خواهــد رســید.
»بلکــه چنان کــه مکتــوب اســت: آنانــی کــه خبــرِِ او را نیافتند، 

خواهنــد دیــد و کســانی کــه نشنیدند، خواهند فهمیــد«.]2[
ــد  ــق احم ــه عش ــم ب ــۀ عال ــه هم ــم ک ــد می‌خواه از خداون
الحســن دچــار شــوند و همچنیــن از او خواســته‌ام کــه 
بــه‌زودی تــو و همــۀ دوســتانمان نیــز بــه جمــع ایمان‌دارانش 

ــد.« بپیوندی
ّـا مــا هنــوز بــه پاســخ  هانــا گفــت: »متشــکرم، ســاره جان! ام�
ســؤالاتمان نرســیده‌ایم. پیــش از این‌کــه تلفــن زنــگ بخــورد، 
از تســلی‌دهنده ســخن می گفتیــم و تــو بــه شــواهد دیگــری 
ــد  ــلی‌دهنده نمی‌توان ــد تس ــان می‌دهن ــه نش ــردی ک ــاره ک اش
روح‌القــدس باشــد. همگــی مایلیم کــه ادامۀ توضیحاتتــان را 

بشنویم.«

ســاره کــه می‌دانســت الیــاس به‌شــدّّت مشــتاق ادامــۀ 
»عزیــزم،  اســت، گفــت:  تســلی‌دهنده  دربــارۀ  گفت‌وگــو 
بنشیــن و از خــودت پذیــرایی کــن. اکنــون الیــاس، بــه یــاری 

خداونــد، بــه ســؤالاتتان پاســخ می‌دهــد.«

الیــاس کــه منتظــرِِ ایــن فرصــت بــود، از همســرش تشــکر 
کــرد و گفــت:

را  تســلی‌دهنده  آمــدن  عیســی  »عزیــزان! گفتیــم کــه 
مشــروط بــه رفتــن و نبــودن خــود معرفــی می‌کنــد. ســپس 
آیــه‌ای را مطــرح نمودیــد و بــه عبــارت »تســلی‌دهنده یعنــی 
ــه پاســخی براســاس  ــد، ک روح‌القــدس« در آنجــا اشــاره کردی
کتــاب مقــدس تقدیمتــان شــد کــه نشــان مــی‌داد می‌شــود 
در آیــه‌ای به صراحــت بــه کلمــۀ روح اشــاره شــده باشــد، امــا 
منظــور خــود روح نباشــد، بلکــه منظــور آیــه، صاحبــان روح 
حــق یــا روح گمراهــی باشــد. و اینــک، بــه یــاری خداونــد، بــه‌ 
دلیــل دیگــری می پردازیــم. شــما معتقدیــد کــه تســلی‌دهنده 

بــه  ابتــدا  همــان  از  روح‌القــدس  و  اســت  روح‌القــدس 
ــه ایــن آیــه دقــت کنیــد: ایمــان‌داران اعطــا شــد. حــال ب

»و مــن بــه شــما راســت می گویــم کــه رفتــن مــن بــرای شــما 
مفیــد اســت؛ زیــرا اگــر نــروم، تســلی‌دهنده نزد شــما نخواهد 

آمــد، امــا اگــر بــروم، او را نــزد شــما می‌فرســتم ...

و لیکــن چــون او یعنــی روح راســتی آیــد، شــما را بــه جمیــع 
راســتی هدایــت خواهــد کــرد؛ زیراکــه از خــود تکلــم نمی کنــد، 
بلکــه بــه آنچــه شنیــده اســت ســخن خواهــد گفــت و از امــور 

آینــده بــه شــما خبــر خواهــد داد.« ]۳[

عیســی بــه یکــی از وظایــف تســلی‌دهنده اشــاره می کنــد کــه 
هدایــت بــه جمیــع حق و راســتی اســت. حال ســؤالی از شــما 
دارم: از یــک طــرف بــر ایــن بــاور هستیــد کــه روح‌القــدس از 
همــان زمــانِِ عیســی بــه ایمــان‌داران اعطــا شــد و او همــان 
تســلی‌دهنده اســت، و از طــرف دیگــر می‌بینیــم کــه وظیفــۀ 
تســلی‌دهنده هدایــت بــه حــق، و از بیــن بــردن گمراهی هــا 
و انحرافــات، و رفــع اختلافــات فکــری اســت. پــس اگــر 
تســلی‌دهنده، از نظــر شــما، همــان روح‌القدســی اســت کــه از 
ابتــدا با مســیحیان اســت، وجــود این همه اختلاف فکــری در 
دنیــای مســیحیت را چگونــه توجیــه می کنیــد؟ اگــر بــه همان 
قــرون ابتــدایی توجــه کنیــم، می‌بینیــم کــه پدران کلیســا حتی 
در این کــه کــدام کتــب بایــد جــزوِِ کتــاب مقــدس باشــند، بــا 
یکدیگــر اخــتلاف داشتنــد!]۴[ پــس چــرا تســلی‌دهنده کــه به 
همــۀ حــق دعــوت می کنــد، آنهــا را راهنمــایی نکــرد؟ یــا چــه 
دلیلــی بــر وجــود این همــه اخــتلاف در تفاسیــر آیــات کتــاب 
ــر ایــن  مقــدس از ســوی پــدران کلیســا وجــود دارد، وقتــی ب
باوریــد کــه تســلی‌دهنده از همــان ابتــدا بــا ایمــان‌داران بــوده 

اســت؟]۵[

مــا بــا روشــنگری‌های احمــد الحســن بــه تناقض هــا و 
اشتباه هــای علمــی بســیاری در آیــات کتــاب مقــدس پی 
بردیــم]۶[، امــا تســلی‌دهندۀ مدنظــر شــما تاکنــون در مقابــل 
ایــن خطاهــا ســکوت کــرده و آنهــا را حــل نکــرده اســت! مگــر 
نــه این کــه از همــان ابتــدا بــا مســیحیان بــوده اســت؟ و 
مگــر وظیفــۀ‌ تســلی‌دهنده هدایــت بــه تمــام حــق و راســتی 

نیـسـت؟«

ســکوت ســنگینی بــر مهمانــی حاکــم بــود. چــه می‌توانستند 
بگوینــد؟ چــه داشتنــد کــه بگوینــد؟ وجــود این همــه اختلاف 
فکــری در دنیــای مســیحیت را کــه نمی‌توانستنــد انــکار کنند.

اما ســرانجام ســروش ســکوت را شکســت و گفت: »معلوم 
اســت چــه می گــویی، الیــاس؟ از کــدام اشتباه علمــی در کتاب 

مقدســمان ســخن می گویی؟!«
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الیــاس پاســخ داد: »ســروش جان، در تــورات مــواردی وجــود 
دارد کــه بــا حقایــقِِ ثابت شــدۀ علمــی در تناقــض اســت. مــثلًاً 
ــر روی زمیــن زندگــی  می گویــد کــه نــوح از هــر حیوانــی کــه ب
می کــرد، یــک زوج را بــر کشــتی خــود ســوار کــرد کــه بــه مــدت 
ــاًً  ــد. واقع ــتی زندگــی می کردن ــال در آن کش ــک س ــش از ی بی
ــر  ــده ب ــوان زن ــه حی ــدن این‌هم ــی مان ــوان باق ــه می ت چگون
روی کشــتی ـــ آن هــم بــه مــدت بیــش از یک ســال ـــ را توجیه 
کــرد؟ یــا نــوح از کجــا گوشــت کافــی بــرای درندگانــی کــه طبــق 
ایــن داســتان، بیــش از یــک ســال بــر کشــتی ســوار کــرده بــود 
ــرای آگاهــی  را فراهــم کــرد؟ مــوارد دیگــر هــم هســت کــه ب
بیشــتر می توانــی کتــاب بســیار خواندنــی »توهــمِِ بی خــدایی« 

احمــد الحســن را مطالعــه کنــی.«

ســروش گفــت: »بــاورم نمی‌شــود، الیــاس! چــون علــم 
نتوانســته طوفــان نــوح را درک کنــد و بــه اثبــات برســاند، 
حقّّانیــت تــورات را کــه ایــن واقعــه را نقــل کــرده اســت، انــکار 
می کنیــد؟! تعــارض بیــن علــم و دیــن موضــوع عجــیبی 
ــرار  ــر ق ــا یکدیگ ــدی ب ــاد ج ــن دو در تض ــی ای ــت و گاه نیس
می‌گیرنــد. امــا این کــه علــم را بــر دیــن ترجیــح بدهــی عجیــب 

ــت.« اس
الیــاس گفــت: »اشتبــاه نکــن، دوســت مــن! مــا وقــوع 
طوفــان نــوح را انــکار نمی کنیــم، امــا یقیــن داریــم کــه در بیــان 
ــه  ــن داســتان اشتباهــات بســیاری صــورت گرفت ــات ای جزئی
اســت کــه نشــان از تحریــف تــورات دارد. و در ضمــن هیــچ 
تعارضــی میــان »علــم« و »درک واقعــی از دیــن« وجــود نــدارد. 
پیشــنهادم را دوبــاره مطــرح می کنــم، رفیــق. لطفــاًً کتــاب 
»توهــم بی خــدایی« احمــد الحســن را بخــوان تا برایت روشــن 
شــود کــه مجبــور نیستیــم بیــن »ایمــان بــه خــدا« یا »ایمــان به 

علــم« یکــی را انتخــاب کنیــم.«

ســاره کــه تــا ایــن لحظه ســکوت کــرده بــود، گفــت: »عزیزانم، 
اکنــون بــا دیــدۀ انصــاف بنگریــد و قضاوت کنیــد. آیــا می‌توان 
گفــت کــه تســلی‌دهنده همــان روح‌القــدس اســت و از 
همــان ابتــدا بــا مســیحیان بــوده اســت، درحالی کــه یکــی از 
وظایــف تســلی‌دهنده دعــوت بــه همــۀ حــق و راســتی اســت 
و بــا این حــال وجــود این همــه اخــتلاف و اشتبــاه در دنیــای 
مســیحیت انکارشدنی نیســت. چرا تســلی‌دهنده کاری نکرده 
اســت و تنهــا نظاره گــر ایــن خطاهــا و اختلاف هــا بوده اســت؟ 
پــس بپذیریــم کــه تســلی‌دهنده اصلًاً روح‌القــدس نیســت، 
بلکــه او همــان فرســتادۀ عیســی ـــ احمــد الحســن ـ اســت که 
بــه تمــام حــق دعــوت می کنــد و بــه اصلاح همــۀ انحرافــات 
و اشتباهــات و اختلافــات عقیدتــی پرداختــه اســت. و البتــه 
نــزد مــا دلایــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه نشــان می‌دهــد 

تســلی‌دهنده نمی توانــد روح‌القــدس باشــد.«

این داستان ادامه دارد ...

منابع:

]۱[ مزامیر ۱۱:۵۱
]۲[ رومیان ۲۱:۱۵

]۳[ انجیل یوحنا ۱۳،۷:۱۶
]۴[ به عنوان نمونه:

ــاروخ«،  ــتر«، »ب ــر »اس ــتبی نظی ــوس )۱۶۰م(  ک ــا میلیت ــو  ی -  میلیت
ــم نمی‌دانســت. ر.ک:  ــان« را بخشــی از عهــد قدی »اول و دوم مکابی

ــخ کلیســایی 26:4. ــه، تاری ــوس قیصری یوسبی

- سیریــل اورشــلیم  )۳۴۸م( بــرخلاف میلیتــو کتــاب »اســتر« را در 
عهــد قدیــم جــای داد. او کتــاب »مکاشــفۀ یوحنــا« را بخشــی از عهــد 
جدیــد قــرار نــداد. ر.ک: سیریــل اورشــلیم، ســخنرانی های آموزشــی 

)Catechetical lectures(، ســخنرانی چهــارم  |

- آتاناسیوس  )۳۶۷م( برخلاف هیلاری پواتیه و سیریل اورشــلیم 
کتــاب »اســتر« -کــه همــۀ مســیحیان امــروزی آن را قبــول دارنــد- را 
کننــی و از عهــد قدیــم بــه حســاب نیــاورد؛ همچنین بــرخلاف سیریل 
ــرار داد؛ او  ــد ق ــد جدی ــی از عه ــا« را بخش ــفۀ یوحن ــلیم »مکاش اورش
کَّّمَابیــان« را بخشــی از عهــد قدیم  همچنیــن کــتبی ماننــد »اول و دوم 
ــال  ــمارۀ 39، س ــۀ ش ــۀ عیدان ــوس، نام ــت. ر.ک: آتاناسی نمی‌دانس

۳۶۷م  |

]۵[ به عنوان مثال: 
یوحنا ۳۱:۵ )ترجمۀ قدیم(  

دیگــری اســت کــه بــر مــن شــهادت می‌دهــد و می‌دانــم که شــهادتی 
کــه او بــر مــن می‌دهــد راســت اســت. )در ســایر ترجمه هــا، شــمارۀ 

آیــۀ ۳۲ اـسـت(.
تومــاس آکوینــاس در کتــاب »زنجیــر طلایی« نظــر یوحنــای ملقــب 
بــه زرین‌دهــان را آورده اســت کــه ایــن پــدر کلیســا معتقــد بــود کــه در 
ایــن آیــه، عیســی علیه‌الــسلام دربــارۀ یــحیی علیه‌الــسلام صحبــت 

ــد: می‌کن

امــا سیریــلِِ اســکندریه بــاور داشــت کــه عیســی علیه‌الــسلام دربارۀ 
پــدر یــا خــدا صحبــت می کنــد.
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]۶[ احمد الحسن در کتاب توهم بی خدایی می گوید:
»در تــورات مــواردی وجــود دارد کــه به‌وضــوح باطــل اســت؛ زیــرا 
بــا حقایــق ثابت شــدۀ علمــی در تناقــض اســت؛ ازجملــه: کشــتی 
ــک زوج  ــرد، ی ــن زندگــی می ک ــر روی زمی ــه ب ــی ک ــر حیوان ــوح از ه ن

برداشــته اســت:
۱۴. همگــی و انــواع حیوانــات، یعنــی همــۀ چهارپایــان و خزنــدگان 

زمیــن و همــۀ مرغــان و همــۀ پرنــدگان بالــدار.
۱۵. هر موجود زنده‌ای دو به دو با نوح وارد کشتی شدند.

۱۶. از هــر موجــود زنــده نــر و مــاده همان طــور کــه خــدا امــر فرمــوده 
بــود، وارد شــدند و خداونــد در را برایشــان بســت. ]پیدایــش، فصــل 

]۷
سراســر زمیــن بــا آب پوشــانده شــد و آب بــه انــدازه‌ای بــالا آمــد 
کــه پانــزده ذراع، از قلــۀ بلندتریــن کوه هــای زمیــن نیــز بالاتــر رفتــه 

بــود:
۱۹. آب بســیار بــر زمیــن فزونــی گرفــت و روی هــر کــوه بلنــدی را کــه 

زیــر چتــر آســمان بــود، فراگرفت.
۲۰. آب به اندازۀ پانزده ذراع از کوه‌ها بالاتر رفت.

۲1. هــر جنبــدۀ زنــده‌ای کــه در روی زمیــن حرکــت می کــرد، یعنــی 
تمــام پرنــدگان، چهارپایــان و خزنــدگان و تمــام مــردم همــه مردنــد.

۲2. هر جانداری که بر روی زمین خشک زندگی می کرد، مرد.
23. خــدا هــر موجــودی را کــه در روی زمیــن بــود، یعنــی انســان، 
چهارپایــان و خزنــدگان و پرنــدگان آســمان، همــه را نابــود کــرد. فقــط 
نــوح بــا هرچــه در کشــتی بــا او بــود باقــی مانــد. ]پیدایــش، فصــل ۷[
نــوح بــا ایــن خِِیــل انبــوه حیوانــات و غذاهــایی کــه نیــاز داشتنــد، 

بیــش از یــک ســال در کشــتی مانــد:
۶. وقتی طوفان آمد، نوح شش صدساله بود.

۷. او بــا زن، پســرها و عروس هایــش بــه داخــل کشــتی رفتنــد، تا از 
طوـفـان رهایی یابـنـد. ...

۱۱. در شــش صدمین ســال زندگــی نــوح، در روز هفدهــم مــاه دوم، 
تمــام چشــمه های عظیــم در زیــر زمیــن بــاز و همــۀ روزنه‌هــای 

آســمان گشــوده شــد... ]پیدایــش، اِصِحــاح ۷[
۱۴. در روز بیست‌و‌هفتم ماه دوم زمین کاملًاً خشک بود.

۱۵. خدا به نوح فرمود:
۱۶. تــو و زن، پســرها و عروس‌هایــت از کشــتی بیــرون بیاییــد. 

]پیدایــش، اِصِحــاح ۸[
بــطلان ایــن مــوارد بدیهــی اســت. آنهــا هیــچ تفسیــر علمــی بــرای 
ــه  ــاند، ارائ ــن را پوش ــای زمی ــام کوه‌ه ــه تم ــوه ک ــای انب ــن آب ه ای
نکرده‌انــد؛ چراکــه اصــولًاً ایــن مقــدار آب در زمیــن وجــود نــدارد.
در ضمــن، هیــچ توجیهــی بــرای چگونگــی باقــی مانــدن این همــه 
حیــوان زنــده بــر روی کشــتی، آن هــم به مــدت بیــش از یــک ســال 
وجــود نــدارد. طبــق ایــن داســتان تــورات، نــوح چگونــه آن مقــدار 
غــذا را کــه بــرای بیــش از یــک ســال کافی باشــد در کشــتی جــای داده 
ــن  ــق ای ــه طب ــی ک ــرای درندگان ــت کافــی ب ــا گوش ــوح از کج ــت؟ ن اس
ــود،  ــرده ب ــوار ک ــتی س ــر کش ــال ب ــک س ــش از ی ــا را بی ــتان، آنه داس

فراهــم کــرد؟«
۱۱. در شــش صدمین ســال زندگــی نــوح، در روز هفدهــم مــاه دوم، 
تمــام چشــمه های عظیــم در زیــر زمیــن بــاز شــد و همــۀ روزنه هــای 

آســمان گشــوده گشت.
۱۲. و مدت چهل شبانه‌روز باران می بارید.

ــوح و  ــود، ن ــود ب ــد فرم ــه خداون ــور ک ــان روز، همان‌ط ۱۳. در هم

پســرانش ســام، حــام و یافــث و همســر نــوح و ســه عروســش بــه 
کشــتی وارد شــدند... ]پیدایــش، فصــل ۷[

۱۳. در روز اول مــاه اول، نــوح شــش صدویک ســاله شــد و در ایــن 
وقــت بــود کــه آب روی زمیــن خشــک شــد. پــس نــوح دریچۀ کشــتی 

را بــاز کــرد و دیــد زمیــن در حــال خشــک شــدن اســت.
۱۴. در روز بیست‌وهفتم ماه دوم زمین کاملًاً خشک بود.

۱۵. خدا به نوح فرمود:
۱۶. تو و زن، پسرها و عروس‌هایت از کشتی بیرون بیایید.

۱۷. تمــام حیواناتــی کــه همــراه تــو هستنــد؛ یعنــی تمــام پرنــدگان و 
چهارپایــان و خزنــدگان را هــم بیــرون بیــاور تــا در روی زمیــن پراکنــده 

شــوند و بــه فراوانــی بــارور و زیــاد گردنــد.
۱۸. پس نوح، پسرها و عروس هایش از کشتی بیرون رفتند.

ــای  ــا جفت ه ــم ب ــدگان ه ــدگان و خزن ــان و پرن ــام چهارپای ۱۹. تم
ــل ۸[ ــدند.]پیدایش، فص ــارج ش ــتی خ ــود از کش خ

در ضمــن نشــانه ها و آثــار ایــن آب هــای فــراوان کجاســت؟ 
ــه  ــان ب ــه تاریخش ــناختی ک ــای زمین ش ــار رویداده ــه آث ــال آن ک ح
میلیاردهــا ســال پیــش بازمی گــردد، موجــود اســت و می تــوان آنها 
را مطالعــه نمــود؛ حــال چگونه آثــار و علائــم رویدادی که بیشــتر از 
چنــد هــزار ســال از آن نگذشــته، کاملًاً محــو و نابــود شــده اســت؟!

شاید بگویند: با معجزه پنهان و محو شده است!
البتــه در ایــن صــورت، ماجــرا یــک قصه پــردازی تخیلــی خواهــد 
بــود. هرجــا کــه موضــوع بغرنــج و گیج کننــده می شــود و مشــخص 
می گــردد کــه قضیــه بــا حقایــق اثبات شــدۀ علمــی ناســازگار و فاقــد 
شــواهد تاریخــی اســت، دلیــل آن را معجــزه می‌داننــد و حــال 
آن کــه ارائــۀ معجــزه از ســوی خداونــد بایــد از روی حکمــت و دلیــل 
حکیمانــه باشــد؛ و نــه کاری عبــث یــا بــرای گمــراه کــردن انســان و 
ــوح ــان ن ــون طوف ــایی همچ ــع و رویداده ــاختن وقای ــیده س پوش

.»A
ــورات  ــت انتشــار دوم، فصــل پنجــم، در ت ]توهــم بی خــدایی، نوب
علــت طوفــان نــوح، دینــی و ناشــی از خشــم الهــی اســت، ص۴۰۹-

۴۱۱/ همچنیــن رجــوع کنیــد بــه همــان فصــل، مبحــث »برخــی 
ــان«، ص۳۸۵ و  ــی طوف ــۀ دین ــر داســتان عامیان اشــکالات علمــی ب
مبحــث »مــکان طوفــان نــوح«، ص۴۱۵ و مبحــث »لنگــرگاه کشــتی 

نــوحA )دلمــون، جــودی، آرارات(«، ص۴۱۸[.
و در جای دیگر می فرماید:

»کتــاب مقــدس یــا عهــد قدیــم و عهــد جدیــد و به خصــوص 
داســتان های تــورات، بــا نظریــۀ تکامــل در تعــارض اســت. ازجملــۀ 
ایــن تعارضــات می تــوان بــه موضــوع خلق حــوا از دنــدۀ آدم اشــاره 

کــرد کــه در مــورد آن صحبــت خواهــد شــد:
۲۱ و خداونــد خــدا، خــوابی گــران بــر آدم مســتولی گردانیــد تــا 
بخفــت، و یکــی از دنده هایــش را گرفــت و گوشــت در جایــش پــر کرد. 
۲۲ و خداونــد خــدا آن دنــده را کــه از آدم گرفتــه بــود، زنــی بنــا کــرد و 

وی را بــه نــزد آدم آورد. ]پیدایــش، فصــل ۲[
البتــه مــا معتقدیــم کــه تــورات تحریــف شــده اســت و بــه همیــن 
دلیــل، تعــارض متــن تــورات بــا نظریــۀ تکامــل، بــه معنــای بــطلان 
ــت  ــن، نوب ــد الحس ــدایی، احم ــم بی خ ــت.« ]توه ــی نیس ــن اله دی

انتشــار دوم، ص۱۶۱[.
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به قلم لمی المؤمن

المنقذ، روایت های 
انتخاب شده

سلسله مقالات تربیت فرزند
راه حل در خانۀ شماست

| قسمت هشتم: گنجینه های کوچک

مقدمه

بــه هشــتمین قســمت از مجموعه مقــالات "راه حــل فقــط 
در خانــۀ شــما" خــوش آمدیــد!

 امــروز می خواهیــم دربــارۀ گنجینه‌هــای کوچکــی صحبــت 
کــودکان  می کننــد:  زندگــی  خانه هایمــان  در  کــه  کنیــم 

بااســتعداد!
اســتعداد و خلاقیــت در کــودکان موهبتــی اســت کــه بــا آن 
متولــد می شــوند و همچــون بــذری پنهــان در درون آنهــا قرار 
دارد. بنابرایــن ایــن بــذر یــا رشــد کــرده و بــه ثمــر می‌نشینــد یــا 
پژمــرده و نابــود می شــود. طبیعــی اســت کــه وظیفــۀ والدیــن 
ــرورش  ــد و آن را پ ــن اســتعدادها را کشــف کنن ــه ای اســت ک
ــت  ــر درس ــه مسی ــود را ب ــدان خ ــوادۀ آگاه، فرزن ــد. خان دهن
هدایــت می کنــد و آنهــا را به‌ســمت امــوری کــه برایشــان 
راهنمــایی می کنــد، چنان کــه خداونــد  اســت،  ســودمند 

یـد: یـم می فرماـ متـعـال در ـقـرآن کرـ
ــران و  ــا از همس ــه م ــروردگارا، ب ــد: »پ ــه می گوین ــان ک )و آن
فرزندانمــان آن ده کــه مایــۀ روشــنی چشــمان مــا باشــد و مــا 

را پیشــوای پرهیــزکاران گــردان.«(]1[
هــم  بــا  می کنیــم  تلاش  بخــش،  ایــن  در 
راهکارهــای مؤثــر و منــاسبی را بــرای رویارویی 
بــا چالش هــا و دشــواری‌های خانواده‌هــایی 
هستنــد،  اســتعداد  بــا  دارای کــودکان  کــه 

شناســایی و بررســی کنیــم.
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کودک با استعداد؛ ستارۀ درخشان جامعه
 

کــودک بــا اســتعداد، گنجینــه‌ای از انــرژی و توانایی هــای 
خارق‌العــاده اســت، و قطعــاًً هــر پیشــرفتی کــه بشــر در 
زمینه هــای مختلــف بــه دســت آورده، به برکــت وجود همین 
نابغه هــایی ممکــن شــده کــه از کودکــی استعدادهایشــان 
را پــرورش داده‌انــد. در شــرایط فعلــی، اغلــب خانواده‌هــا 
ــه  ــخصاًً ب ــن ش ــد. م ــتعداد دارن ــا اس ــودک ب ــک ک ــل ی حداق
کودکانــی کــه در ایــن دوران متولــد می‌شــوند بســیار امیــدوارم 
و آنهــا را »نســل قائــم« می نامــم. درود خــدا بــر قائــم احمــد 

الحســن بــاد.

امــا متأســفانه، برخــی از والدیــن رفتارهــایی انجــام می‌دهند 
کــه روحیــه، انــرژی و اســتعدادهای کودکشــان را، حتــی پیش 
از آن کــه شــکوفا شــود، نابــود می کننــد. مــثلًاً ممکــن اســت 
وقتــی فرزندشــان بــا کنجــکاوی وســایل خانــه را بــاز می‌کنــد، 
او را دعــوا کننــد؛ زیــرا هــم نگــران سلامتــی کودکشــان هستند 
و هــم از خــراب شــدن وســایل خانــه می ترســند. امــا بــا ایــن 
کار، ناخواســته اســتعداد فرزندشــان را بــا فریــاد زدن‌هــا، 

ترســاندن ها و تهدیدهــای مــداوم نابــود می‌کننــد.

چگونه استعداد کودکمان را کشف و پرورش دهیم؟

۱( کنجکاوی او را سرکوب نکنید!
- اگــر فرزندتــان وســایل را بــاز می کنــد، ایــن نشــانۀ ذهــن 
کاوشــگر اوســت. به جــای فریــاد زدن، ابزارهــای ایمــن در 

اختیــارش بگذاریــد )مثــل لگــو، قطعــات ســاختنی(.

۲( به سؤالاتش پاسخ دهید.
- کــودکان بــا اســتعداد پرسشــگر هستنــد. اگــر پاســخ را 

نمی‌دانیــد، بــا هــم جســت‌وجو کنیــد.

۳( او را در معرض تجربیات جدید قرار دهید.
و  ســاده  آزمایش‌هــای  علمــی،  موزه‌هــا، کتاب هــای   -

را فعــال می کنــد. بازی هــای فکــری، ذهــن کــودک 

۴( تشویق کنید، اما اغراق نکنید!
- تعریــف واقع‌بینانــه از تلاش‌هــای کــودک، اعتمادبه‌نفــس 

او را افزایــش می‌دهــد.

از مهم ترین ویژگی های کودک با استعداد:

• دارای تفکری خودکفا و مستقل است.

• دوست دارد به‌تنهایی کشف کند.

• کنجکاوی ذاتی دارد و دربارۀ هر چیزی سؤال می پرسد.

• از هــوش هیجانــی ]عاطفــی[ بالایی برخوردارنــد؛ به طوری‌ 
کــه می تواننــد خشــم خــود را کنتــرل کنند، بــه دیگــران احترام 
بگذارنــد، رفتــار محبت‌آمیــزی داشــته باشــند و تمایــل زیادی 

بــه معاشــرت با بزرگســالان نشــان دهند.

• همچنیــن ایــن کــودکان معمــولًاً از واژه‌هــا و اصطلاحاتــی 
ــد  ــوخ طبعی دارن ــد، ش ــتفاده می‌کنن ــود اس ــن خ ــر از س فرات
و ســایر ویژگی هــای منحصر به فــردی کــه یــک کــودک بــا 

ــازد. ــز می س ــتعداد را متمای اس

سخن پایانی

مــادر عزیــز، بــه کــودک بــا اســتعدادت توجه داشــته بــاش تا 
بتوانــی بــه او کمک کنــی و در طول تحصیــل و زندگی حرفه‌ایِِ 
آینــده‌اش، توانایی هــا و اســتعدادهایش را بــه نهایــت رشــد و 
شــکوفایی برســانی. تشــویقش کــن، تقویتش کــن، حمایتش 
کــن و پناهــگاه امــن و منبع اعتمادش باش تا در او احســاس 

امنیــت ایجــاد کنــی و اســتعدادهای ذاتــی‌اش را بیدار کنی.

و در پایــان، از خداونــد می خواهیــم کــه همــۀ فرزندانمــان را 
حفــظ کنــد و شادمانشــان بــدارد؛ چراکــه آنــان مایــۀ افتخار ما 
هستنــد. همچنیــن پــدران و مــادران را در پناه خود نگــه دارد.
و دعــای آخــر مــا ایــن اســت کــه: الحمــدُُلِلّهِ ربِِّ العالمین، و 
درود خــدا بــر بهتریــن آفریــده‌اش، محمــد و خاندانــش، ائمه 

و مهدییــن )علیهم‌الــسلام( بــاد.

در پناه خدا باشید.

منابع:

]1[ سورۀ فرقان،  آیۀ 74.

نشریه  زمان ظهور19



برادران گرامی، از دگرگونی قلب برحذر باشید.
»ای دگرگون کنندۀ دل ها!«

از دگرگونی قلب ها بترسید.
قلب دگرگون می شود، در میان دو انگشت: یکی از آنها برای رحمان و دیگری برای شیطان.

پــس برحــذر بــاش از این کــه دلــت از رحمــان به‌ســمت شــیطان متمایــل شــود؛ پنــاه بــر خــدا. در ایــن 
صــورت، نیــت فاســد می شــود؛ و اگــر نیــت فاســد شــود، حتــی اگــر از ۱۰۰ نمــره، نمــرۀ ۱۲۰ هــم بگیــری 
و از اســتادی کــه بــه تــو آمــوزش داده، هــم فراتــر بــروی، امــا دیگــر فایــده و ارزشــی نــدارد؛ چــون نیــت 

در اینجــا خالص نیســت.
پیامبــر )ص( فرمــود: »علــم را بــرای ایــن نیاموزیــد کــه بــا نادانــان بستیزیــد و بــا دانایــان مجادله کنید 
و مــردم را به طــرف خــود بکشــانید؛ بلکــه بــا ســخن خــود، آنچــه را کــه نــزد خداســت بجوییــد؛ زیــرا آن 

باقــی می مانــد و پایــدار اســت، و غیــر آن از بیــن مــی‌رود.«]1[
و غیــرِِ آن از بیــن مــی‌رود؛ هــر چیــزی غیــر از آن پایان پذیــر اســت. مــردم چــه می خواهنــد بــه دســت 
بیاورنــد؟ »چشــمه های حکمــت باشــید.« می خواهــم ایــن جملــه در اذهــان باقــی بمانــد و در دل هــا 

جــا بگیــرد، ان‌شــاءالله.
ــما  ــرای ش ــا ب ــتقر، ت ــت و مس ــورت ثاب ــه به ص ــت، بلک ــتودع و موق ــورت مس ــه به‌ص ــن ن ــا گرفت ج
ــد  ــد و آل محم ــت، محم ــمۀ حکم ــید.« چش ــت باش ــمه های حکم ــد: »چش ــی باش عنوان
)سلام‌الله علیهــم( هستنــد، و چشــمۀ حکمــت ما، یمانــی موعــود )سلام‌الله علیه( 

اســت، بــا حکمــت یمانــی‌اش.
و از شــما، چشــمه های حکمــت ایجــاد می‌کنــد؛ و دوم: »چراغ هــای هدایــت 
باشــید.« سلام خــدا بــر حسیــن، چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات. و او از شــما 
می خواهــد کــه شــما نیــز چراغ هــای هدایــت باشــید. ســوم: همچــون 

ــید. ــا باش ــم، ملازم خانه ه ــرش و گِِلی ف
خانه هــای خداونــد، خانه هــای علــم. »ملازم خانه هــا باشــید« یعنــی 
کســانی کــه همیشــه اهــل مطالعــه و اندیشــه‌اند. کتابــت در دســت 
توســت؛ پــس تــو بــرای ایــن خانــه، هماننــد فرشــی ثابــت هســتی. 
چهــارم: چراغ هــای شــب باشــید، بــا دل هــای تــازه و لباس‌هــای 
ــان  ــوید و در می ــناخته ش ــمان ش ــل آس ــان اه ــا در می ــه؛ ت کهن
زمینیــان پنهــان باشــید. ایــن از صفــات انصــار ]امــام مهــدی[ 
اســت؛ در نــزد اهــل آســمان معروف‌انــد و در زمیــن گمنــام.

اگرچــه دربارۀ ایــن زمــان، امیرالمؤمنیــن )سلام‌الله‌علیه( 
فرمــود: »عال�مِِِ ]دینــی[ بــا لباس هــای نــو و ظاهــر آراســته 

شــناخته می شــود.« خــدا مــا را از آن در امــان بــدارد.
wاز بیانات سید حسن حمامی

منابع:
]1[ منیةُُ المرید، ص ۱۳۵.

فارِِس شجاع، پیش از وداع
تنهـــا در تمنــای یـــار 
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https://youtu.be/yE0eRcK05yk?si=0W06gxV9yLs35w0m




